
1. پرهيز از تصميم گيرى مقطعى صرف: اين شيوه 
تصميم گيرى زمانى كاربرد دارد كه مديران بخواهند بحران را 
ــه زمانى محدود و غير فعال نمايند. بحران  فقط در يك پروس
غير فعال مانند معرفى چند نفر به كميته انضباطى يا اخراج آنان، 
كسرحقوق و مزايا، ايجاد جو رعب و ترس در سازمان است كه 
مى تواند در يك پروسه زمانى محدود بحران را غير فعال سازد. 
ــازمان هاى بزرگ و پيچيده، نحوه  مهمترين چالش رهبران س
مقابله با بحران است از اين رو مديران بحران كارآمد براى حل 
ــران برنامه ريزى مى كنند، چرا كه مى دانند هيچگاه بحران  بح
به تنهايى پديد نيامده و به تنهايى از ميان نمى رود و سعى در 

شناخت بحران و رفع زمينه هاى متعدد بروز و وقوع آن دارند.
2. تشـكيل كميته هـاى مديريتى(كميتـه بـاور): 
رهبران و مديران بحران هيچگاه بحران را فقط در زمان وقوع 
مورد بررسى قرار نمى دهند. بحران قبل از وقوع نيز مدنظر اين 

ــود. اين دسته از رهبران هفته اى  ــته از رهبران واقع مى ش دس
ــى عواملى  ــار يا ماهيانه دوبار در قالب كميته باور به بررس يكب
كه احتمالا در آينده ممكن است بحران ايجاد نمايد و در حال 
حاضر به شكل يك معضل كوچك است مى پردازند. اين دسته 
ــاى منطقى و باورهاى  ــران براى اين عوامل راه حل ه از رهب
ــازمان،  ــى مطرح مى نمايند. اعضاى كميته باور درهر س اصول
ــتانى هستند كه واحد هاى مختلف سازمانى  مديران و سرپرس
به نوعى از آنان تبعيت مى نمايند لذا آنان نقش معنوى در حل 

بحران دارند.
3. تعييـن بخش درگيـر در بحـران: در بحران هاى 
ــدن بحران  ــبب پديد آم ــواره بخش هايى مس ــازمانى هم س
ــش موثرى در حل  ــن بخش ها مى توانند نق ــند. لذا اي مى باش
ــند. تجربيات سازمان هاى بزرگ نشان  بحران هم داشته باش
مى دهد بخش هاى مالى، ادارى، تداركاتى و اجرايى مى توانند 
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به عنوان كانون هاى بحران زا به شمار آيند. مديران سازمان ها 
ــن بخش ها با بكار گماردن مديران با  بايد تلاش نمايند در اي
تجربه و با صلاحيت را بكار گمارند زمينه هاى بروزبحران را در 

بدو امر برطرف نمايند. 
4. بحـران همواره دنبال نتيجه قابل وصول خود 
مى باشد. از مهمترين عوامل مقابله با بحران در سازمان، توجه 
رهبرى به مجموعه عوامل جزيى در تشكيل بحران است، اين 
ــكيل بحران را  عوامل مى تواند از پيوند يك جز با جز ديگر تش
دهد مثلا بى توجهى به يك قسمت كارگرى هر چند موضوعى 
ــمار مى رود و ليكن زمينه ساز بحران عظيمى در  جزيى به ش
ــور عمده وظيفه اش  ــود. مديريت بحران به ط ــده خواهد ب آين
تجزيه و تحليل رفتار، ديدگاهها، انگيزه ها، هدفها و تمهيدات 
ــب و به موقع به آنها مى باشد. در  ــانها و پاسخگويى مناس انس
بحران روابط انسانى اگر مجموعه انسانهاى درگير در بحران، 
ــاس نمايند كه از طريق رويه بحران سازى  اين پديده را احس
ــود (افزايش حقوق ومزايا، مقابله با  مى توانند به هدف هاى خ
اجرايى شدن يك بخشنامه و... ) نايل آيند، در آن صورت اين 
رويه به عنوان الگويى جهت ساير بخش هاى سازمان در خواهد 
آمد. در تفكر اصولى مديريت بحران، مديران سازمان مى توانند 
ــها و بيان واقعيتهاى موجود سازمانى تا  با توجه به تغيير نگرش
حد بسيار زيادى اين الگو را كه امكان دارد از طريق كانون هاى 

بحران زا به دست آيد را كاهش دهند. 
5. بايد توجه نمود كه معمولا شـايعات مهمترين 
ــى كه در يك  ركـن فرهنگ بحـران اسـت. از موارد مهم
ــازمان پديده بحران را ايجاد مى كند عدم «فرهنگ سازى»  س
ــازمانى  ــت. لذا اگر در س ــايعات بحران زا اس براى مقابله با ش
ــلما آن  ــايعات را دهند مس ــران آن اجازه بروز و ظهور ش رهب
سازمان با چالش هاى غير قابل باورى مواجهه خواهد شد. اين 
ــته زمينه ساز بحران هاى عظيمى  ــا كه ناخواس مديران چه بس
ــتقيم  ــايعات، ارتباط مس مى گردند. اصلى ترين راه مقابله با ش
ــانى با مجموعه كاركنان سازمان است. ارتباطات سازمانى  انس
از مهمترين عوامل كاهش بحران در سازمانها به شمار مى آيد. 
ــان زمانى كه احساس نمايند كه از  يعنى كارگران و كارشناس
سوى رهبران مورد توجه قرار گرفته و معضلات آنان شناسايى 
ــازمانى را  ــكلات و بحران هاى س مى گردد بهتر مى توانند مش
ــكل  ــش داده و يا از بروز آن جلوگيرى نمايند و به اين ش كاه

شايعات زمينه بروز و ظهور كمترى پيدا مى كنند. 
ــى حل بحران  6. زمـان بنـدى دقيـق: از اصول اساس
زمان اجراى آن است. هيچگاه نبايد الگوى حل بحران به يك 
زمان طولانى و غير قابل باور تبديل شود. اگر بحران از لحاظ 
ــاخص زمانى به دوره هاى سه ماهه تا يكساله تبديل گردد  ش
در آن صورت امكان حل آن با معضلات فراوانى روبرو خواهد 
ــد.بهترين شيوه در حل بحران الگوى زمانى كوتاه مدت 10  ش
ــت يعنى مديران سازمانى بتوانند آن را در ظرف  تا 15 روزه اس

كوتاه ترين زمان ممكن حل و فصل نمايند. 
7. مسـئوليت پذيـرى همـه كاركنـان و مديـران 

درحـل بحران: از ديگر گامهاى مهم حل بحران در سازمان، 
ــئوليت پذيرى است. از يك سو رهبرى سازمانى مسئوليت  مس
ــه حل بحران را بر عهده گيرد و از سوى ديگر هر فردى  پروس
در درون سازمان بايد مسئوليتى در زمينه حل اين بحران داشته 
باشد. در بحران هاى سازمانى هيچگاه يك فرد نمى تواند قاعده 

حل معضل را به تنهايى بر عهده گيرد. 
8. بحرانهـا اغلـب بـه در گيرى منجر مى شـوند.
ــدت و نيز زمان  ــرايط بحران، بسته به ش تصميم گيرى در ش
درگير شدن و ارزيابى موقعيت بستگى دارد. مى توان به گونه اى 
ــرد و يا روش آرام  ــنگر و مرز حمله ك ــى و تا آخرين س تهاجم
ــش گرفت. ولى هردو روش را چنانچه تا  ولى فزاينده اى را پي
آخرين درجه به كار برد ديگر غير كارساز مى شوند، بنابراين با 
توجه به شرايط، بايستى از هر دو روش به قدر دلخواه ومناسب 
ــتفاده نمود. نكته ديگر اين كه اگر هم مى خواهيد بجنگيد  اس
عادلانه باشد، شرايط جنگ منصفانه اين است كه داراى دليل 
عادلانه، هدف دوست، اميدبه پيروزى، نتيجه بهتر از وضعيت 
فعلى و در نهايت غير قابل اجتناب باشد. گفته اى معروف است 
ــمن بدان ولى از روى  ــمن را به صورت راهبردى دش كه «دش

سياست به وى احترام بگذار».
در نهايت بايد به اين نكته اشاره نمود كه برخى مديران و 
ــازمانها به جاى درمان ريشه، به كندن برگ هاى زرد رغبت  س
ــترى نشان مى دهند. به عبارت ديگر اين مديران به جاى  بيش
ــكلات، صرفاً به اصلاح آنها مى پردازند.  علت يابى و رفع مش
آيـا بهتر نيسـت ضمن چاره جويى بـراى عوارض و 
مسـائل پيش آمده، بر روى علل هم تأثير گذاشـت تا 
مسـئله و بحـران به طـور همه جانبه حل شـده و از 
اتلاف سرمايه ها و منابع با ارزش جلوگيرى شود؟

ــتاده بود. ناگهان  مى گويند: مردى در كنار رودخانه اى ايس
صداى فريادى را مى شنود و متوجه مى شود كه كسى در حال 
غرق شدن است. به سرعت به آب مى پرد و او را نجات مى دهد. 
اما پيش از آن كه نفسى تازه كند فريادهاى ديگرى را مى شنود 
ــرد و دو نفر ديگر را نجات مى دهد. اما پيش  ــاز به آب مى پ و ب
ــن كه حالش جا بيايد صداى چهار نفر ديگر را كه كمك  از اي
مى خواهند مى شنود. او تمام روز را صرف نجات افرادى مى كند 
ــان گرفتار شده اند غافل از اين كه  كه در چنگال امواج خروش
ــى به رودخانه  ــه اى مردم را يكى يك ــد قدمى بالاتر ديوان چن

مى انداخت.
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بسيارى از موفقيت ها و شكست ها در زندگى 
و امور حرفه اى حاصل توجه يابى به عوامل 

ساده، بديهى و خرده ريز هاست.


